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 چکیده
روابط متقابل تاریخی، سیاسی و ادبی اعراب و ایرانیان، بسیار 

وابط فراتر از دوران فتح اسلامی این ر. دار استکهن و ریشه
ای هایران است، زمانی که تمدن پارسی نفوذ سیاسی برجست

ر یژه شهر حیره و تأثیوبر قبایل عرب در جزیره العرب و به
د العبادی و یبن ز یالأعشی و عدبر شاعرانی همچون  یادب
ها پس از ظهور اسلام، ارتباط ایرانیان و عرب. گران داشتید

آشنایی با قرآن که چنانگسترده شد، آن بیش از پیش
ساز تأثیرپذیری ایرانیان از زبان و علوم مختلف عربی و زمینه

بسیار به اسلام سبب شد تا ایرانیان ه علاق. اسلامی گردید
ای به متون دینی عربی داشته باشند که در این توجه ویژه

صحیفه و  البلاغهنهجف، ینبوی شر احادیث، قرآنمیان 
از آنجا که علم بدیع، بر زیبایی کلام . ذکرنده شایست یهسجاد

تکیه دارد و ایرانیان نیز میل ذاتی به آراستگی و زیبایی دارند، 
ی صرف شاعران و ادیبانی که تمایل کمتری به قواعد پیچیده

و نحو عربی داشتند، مجالی یافتند تا در علم بدیع که تداخل 
ایی کرده و از متون کمتری با صرف و نحو داشت، طبع آزم

تنیده و همکشف لایه های در. رندیدینی عربی تأثیر پذ
بینامتنیت این متون در رسیدن به درک نوینی از آثار ادبی 

تحلیلی است ـن پژوهش از نوع توصیفییا. بسیار مفید است
ای آوری اطلاعات از روش کتابخانهو در آن برای جمع

باشد: که ین سؤالات میبه ااستفاده شده است و در پی پاسخ 
ع عربی کدام یری ادب فارسی از علم بدیعوامل تأثیرپذ

های آن نی عربی و جلوهیرگذاری متون دیت تأثیفیاست؟ و ک
م یری قرآن کریاق به فراگیدر ادب فارسی چگونه است؟ اشت

و  عینی، تسلط کمتر قواعد عربی بر مبانی علم بدیو متون د
 یریرپذیتگی ظاهر، از عوامل مهم تأثان به آراسیرانیا هعلاق

های این جلوه. باشدع عربی مییادب فارسی از علم بد
ری را در انواع مختلف محسنات لفظی و معنوی یرپذیتأث
 .دیتوان دادب فارسی می عی و در اشعار بزرگانیبد

 بینامتنیت، متون دینی، ایرانیان، علم بدیع ها:کلیدواژه
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Abstract 

The historical, political and literary 
interrelationships between Arabs and Iranians are 
very old and deeply rooted. These relations go 
beyond the period of Islamic conquest of Iran, 
when Persian civilization had a significant political 
influence on the Arab tribes on the Arabian island, 
especially the city of Hira, and had a literary 
influence on poets such as “alـAshi” and “Uday bin 
Zid alـAbadi” and others… After the advent of 
Islam, the relationship between Iranians and Arabs 
became even more widespread, as familiarity with 
the Qur'an provided the basis for Iranians to be 
influenced by various Arabic and Islamic languages 
and sciences. The great interest in Islam has led the 
Iranians to pay particular attention to Arabic 
religious texts, including the Qur'an, Prophetic 
Traditions, Nahj alـBalaghah and Sajjadiyah 
Sahifiyyah. Because exotic science relies on the 
beauty of the word and Iranians have an innate 
tendency for beauty and beauty, poets and literary 
figures who were less inclined to the complicated 
rules of Arabic mere syntax found the opportunity 
to associate exotic science with less mere 
interference. And the way they were, they were 
practicing and influenced by Arabic religious texts. 
The discovery of the intertwined and intertextual 
layers of these texts is very helpful in achieving a 
new understanding of literary works. This research 
is a descriptiveـanalytical one, in which the library 
method is used to collect information and it seeks to 
answer the following questions: What are the 
factors influencing Persian literature from modern 
Arabic science? And how is the quality of the 
influence of Arabic religious texts and their effects 
on Persian literature? The eagerness to learn the 
Holy Quran and religious texts, less mastery of 
Arabic rules on the basics of exotic science, and 
Iranian interest in the appearance of beauty are 
important factors in the influence of Persian 
literature on exotic Arabic science. The effects of 
this influence can be seen in various types of 
exquisite rhetorical and spiritual virtues and in the 
poems of the great Persian literature. 

Keywords: Intertextuality, Religious Texts, 
Iranians, Arabs, Rhetoric Science. 
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 مقدمه
م و درک آثار ادبی، یهای نفوذ در مفاهکی از راهی

ها و کشف نشانه. ت آن اثر استینامتنیکشف روابط ب
آثار مثبت متون دیگر بر یک متن و مطالعه و بررسی 

تواند ر متون مییروابط موجود میان متن حاضر و سا
و فهم بهتر یک متن یاری  قخواننده را در درک عمی

ظهور ت اصطلاحی نوینامتنینکه بیبه ا با توجه». رساند
ک هنری را در ین تکنیهای اشهیتوان راست، می

. افتیم مطرح شده در دوران گذشته یبرخی مفاه
ل توارد، انتحال، اغاره، اهتدام، یاصطلاحاتی از قب

کی ت وجوه مشترینامتنیبا ب... ق، اغتصاب، اخذ ویتلف
 .(116ـ118 :2111)عزام،  «دارند
توان دریافت با نگاهی به آثار ادبی فارسی می 

های فراوانی از بهره، رانییبان و شاعران ایکه اد
های ادبی و نی قالبیآفرمیراث دینی برده و به باز

قرآن . اندم دینی در متون ادبی فارسی پرداختهیمفاه
بان یکه اد کریم در رأس میراث دینی قرار دارد

نی یر متون دیسا. اندفارسی از آن متأثر گشته
در مراحل ... و الفصاحهنهج، البلاغهنهجهمچون 

 .ت قرار دارندینامتنیبعدی این ب
نبوده  سویهیک، یریو اثرپذ ین اثرگذاریالبته ا

سیاسی و ادبی اعراب و ، و روابط متقابل تاریخی
که  ییجا تا. دار استبسیار کهن و ریشه، ایرانیان

های ن ملتیای از آن را در بتوان نمونهندرت میبه
این روابط فراتر از دوران فتح اسلامی . افتیگر ید

زمانی که تمدن پارسی نفوذ سیاسی ، ایران است
العرب و  هبر قبایل عرب در جزیرای هبرجست

بر شاعرانی همچون  یر ادبیژه شهر حیره و تأثیوبه
 .گران داشتیعبادی و دد الیبن ز یالأعشی و عد

پس از ورود اسلام به ایران و  زبانانپارسی
شیفته ، جاوید قرآن کریمه آشنایی با معجز

همتای آن شدند و های بیها و زیباییحکمت
شناخت . برآمدنددرصدد شناخت هر چه بیشتر آن 

موجب روگردانی  تنهانهاندک ایشان از زبان عربی 

بلکه هر چه بیشتر ، داز قرآن کریم و زبان عربی نش
 و را تشویق نمود تا به فراگیری آن بپردازند ایشان
را ها و نظم آهنگ موجود در قرآن کریم زیبایی

 .ابندیدَر
 پس از شناخت کلیات دستوران یرانیرو اازین

به علوم بلاغت و  ـصرف و نحو ـزبان عربی 
گرایش  با ظهور اسلام و: »دفصاحت رو آورن

دین اسلام و ضرورت زبان عربی برای ایرانیان به 
علوم بلاغت زبان عربی نیز توجه ، ایرانیان

اندیشمندان را به خود جلب کرد و حتی موجب 
از زبان شد برخی از رموز فصاحت و بلاغت را 

ایرانیان ؛ دلیل مطلب هم روشن بود. عربی فراگیرند
اعجاز قرآن روی  هبحث درباربه ، مسلمانتازه

د و خواهان این نتیجه بودند که خوش نشان دادن
در نتیجه . اعجاز قرآن از لحاظ لفظ و ترکیب است

و تصنیف کتبی مبادرت نمودند که بتوانند  تألیفبه 
کلام عرب از جهت  اعجاز قرآن را نسبت به

 مسئلهاین و  فصاحت و بلاغت روشن نمایند
« کرد ییخودنمادولت عباسی  یدر ابتدا ویژهبه
، عیان علم بدین میدر ا .(18ـ19 :1385، رنجبر)

ان از یرانیا. ان بودیرانیا هار مورد توجه و علاقیبس
ن علم یع آشنا شدند و چون ایق قرآن با علم بدیطر

ر علوم یاز ساتر تر و آساندر نظر آنان ملموس
 یریردند و در فراگکدا یش پیبه آن گرا، بود یعرب

 .نمودند یآن تلاش فراوان
ع یبد»ن کسی که از یخستمحققان در مورد ن

. اختلاف نظر دارند، سخن گفته است «عربی
ن اصطلاح را مسلم بن یابوالفرج اصفهانی آغازگر ا

ز یق نی( و ابن رش42/ 1 :1994، د )الاصفهانییول
ن کسانی یرا نخست... ابن هرمه و ،بشار بن برد

 اندنه بلاغت استفاده کردهیع در زمیداند که از بدمی
زمان آغاز ، فی( و شوقی ض/1 :1988 ،روانیی)الق

ع را قرن چهارم ین ثبت و ضبط اَشکال اساسی بدیا
اما ؛ (158 :1976، فی)شوقی ض داندهجری می
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ه مورد توافق است اینکه یش از بقیب تا حدیآنچه 
، نه بدیعین کسی است که در زمیابن معتز نخست

آن به اواخر قرن سوم  تألیفخ یکتابی نگاشته و تار
 .(195: 1381، سای)شم «گرددبازمی هجری

 ترجمان البلاغهعی فارسی ین اثر بدینخست
ن اثر در یا. انی استینوشته محمد بن عمر رادو

عی سخن گفته و از همتای یمورد شصت صنعت بد
. تر استابن معتز مفصل عیالبدیعنی ، عربی خود

هجری قمری  571سال ، این کتاب تألیفخ یتار
ترجمان بعد از » .(21 :1949، انیی)رادو است

حدائق السحر و دقائق ، ن وطواطیدالدیرش، البلاغه
ترجمان کرد که در غالب موارد به  تألیفرا  الشعر
ک یکتاب کلاس ترینمهم. نظر داشته است البلاغه

کتاب ، شودده مییکه در آن تا حدودی نظمی نو د
س رازی یشمس ق ر اشعار العجمییالمعجم فی معا

نظر  حدائق السحرخود به  نوبهبههم است که او 
مگر  ـگری یداشته است و بعد از آن کتاب مهم د

 «ع فارسی نوشته نشده استیدر بد ـکی دو عنوان ی
 .(196 :1381، سای)شم
ر است: یز هایپرسشن مقاله در پی پاسخ به یا

ع عربی یری ادب فارسی از علم بدیعوامل تأثیرپذ
نی عربی بر یتون درگذاری میت تأثیفیکدام است؟ ک

 ادب فارسی چگونه است؟
 ـ پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی

نی عربی و بینامتنیت دینی در یر متون دیتحلیلی به تأث
 .علم بدیع فارسی بپردازد

 پژوهش هنیشیپ
ع، کتاب ینه علم بدیفات معاصران در زمیان تألیدر م

ن یالدجلال تألیف فنون بلاغت و صناعات ادبی
نه است و ین زمین گام در ایی، نخستیهما

 تألیف قی شعریموساز کتاب  هاییبخش
ای به این عی کدکنی هم نگاه تازهیمحمدرضا شف

 هنوشت عینگاهی تازه به بدو کتاب  علم داشته

توان در آن به سا کتابی است که مییروس شمیس
عی یع بدیتازه از صنا هاییگزارشو  هابندیطبقه

 .افتیدست 
از میان آثار و مقالات نگاشته شده که بتواند با 
موضوع مورد بحث، در مواردی ارتباط داشته باشد 

 هشیهای قرآنی اندسرچشمه»به مقاله  توانمی
ات الهی یتجلی آ» هز مقالیو ن از مهدی دشتی «حافظ

از  «ت ژرار ژنتینامتنیبر اساس ب ییدر اشعار سنا
ل و یتحل»قاله و م ها و مسلم رجبیلمهیاحمدرضا 

انه با یهای عامهیم در کنایبررسی بازتاب قرآن کر
رضا یفر و علاز محمد غفوری «تینامتنیکرد بیرو

ارتباط فرامتنی اشعار حکمی حافظ »و مقاله  ینیحس
از جواد  «میبستی با قرآن کر ابوالفتحرازی و یش

ن یو همچن آبادیوسفیزاده و فائزه عرب یغلامعل
های مادی نی در غزلیت دینامتنیب»ان با عنوای همقال

دری و همکاران اشاره ینوشته ح« فیالشاب الظر
ن مقاله، ینه موضوع مورد بحث ایکرد؛ اما در زم

ن مقاله یای که بتواند نگارنده را از نگارش انوشته
 .از کند مشاهده نشدینبی

 تینامتنیب هینظر
ی در لغت به معنا ـ التناص /intertext ـ تینامتنیب

ماده نص( و  :تابی، دیی)الزب تجمع و ازدحام است
)ابن . ز دلالت داردیبالا رفتن و انباشتن ن، بر ظهور

 .ماده نص( :1988، منظور
بدون سابقه و ای هیعنی هیچ اثر و پدید تبینامتنی

درواقع اگر متنی قرار . شودنمی آغاز« چیه»از  نه ویشیپ
استوار ش از خود یپ هایمتناست خلق شود روی 

 دیتولو اگر آثار گذشته نبود آثار نو هرگز است 
ا ین بار توسط ژولین اصطلاح برای نخستیا. شدنمی
وی قائل به سه . مطرح شد (J. Keristeva)ستوا یکر

نامتنی متوازی، نفی جزئی و نفی کلی است که یسطح ب
 .ری متون هستندیرپذیقت سه سطح تأثیدر حق

: سطح Négation Partiell اجترار() یمتواز
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نخست بینامتنی است که گاه کمترین تغییر از متن 
شود و گاه مادر )متن پنهان( در آن مشاهده می

 کهطوری، بهتغییر تنها جابجایی متنی است چیهیب
 .متن پنهان در متن حاضر متجلّی باشد هشالود

: Négation Symétriqu)امتصاص(  ینفی جزئ
اما هنوز  ،فراتر است آن گیریوامسطح دوم که مقدار 

در . شوداز متن یا متون پیشین در آن دیده می ردپایی
نفی جزئی بخشی از ساختار متن پنهان در متن 

گر است و گاه نوع سیاق و چینش حاضر جلوه
این مرتبه . اقتباسی از متن مادر است ،معنایی الفاظ
ای میانه از تأثیر و تأثر است که در آن بینامتنی مرتبه

صورت تغییر یافته، در پوششی تازه و پنهان، به متن
رسد و اماّ به مرتبه فنا نمی ،گرددقالبی نوین مطرح می

 .شوداز آن در متن جدید دیده می ردپاییهمواره 
: سطح سوم Négation Totale حوار() ینفی کل

 هو تأثر است و تنها لای تأثیراین  هکه بالاترین مرتب
هایی بسیار استفاده از سرنخلطیفی از متن پنهان با 
. یابدقشری متون ظهور می هظریف و جزئی بر لای

نفی شده و  طورکلیبهدر این سطح متن مادر 
 کندسیاقی متناقض در آفرینش متن جدید رخنه می

 .(66ـ49: 2117، )ناهم
بینامتنیت در سطحی که کریستوا مطرح ساخت 

ناقد  (G. GENETباقی نماند و ژرار ژنت )
« طروس» رگذارشیتأثبا نگاشتن کتاب  ،نسویفرا

سطوح متعالی بینامتنیت را شناسایی و مورد بررسی 
 .(43ـ36: 2111، قرار داد )المغربی

 رییرپذیعوامل تأث
از  زبانیفارسان و یرانیری ایرپذیعوامل تأث ترینمهم

 ل خلاصه کرد:یتوان در موارد ذع عربی را مییعلم بد

نای یم و متاون دیی قرآن کرریاق به فراگیاشت. 5
 عربی و خدمت به آن

های پس از ظهور اسلام و گسترش آن در سرزمین
مختلف یکی پس از  یهاتمل، دور و نزدیک

آن آشنا شدند  جانبههمهدیگری با قرآن و معجزات 
را بر  اشآسمانیاسلام و کتاب ، با آغوش باز و

 .درفتنیپذ یاریبس تأثیراتو از آن  گذاشتهدل ه دید
راهنمای  قرآن را الگوی مقدس و زینایرانیان 

زندگی قرار دادند و  هایزمینهکامل خود در تمام 
 شماربیمندی از فواید علاوه بر بهره ـدر این مسیر
حتی در ادبیات و علوم  ـآن  وینیاخروی و د

نظم آهنگ آیات و سجع  ز ازین آنبه وابسته 
ان علم ین میا در. گرفتند و الگو تأثیرشیرین آن 

بان و شاعران یافت و ادیای هژیت ویبدیع اهم
عی از قرآن یع مختلف بدیبه استخراج صنا، رانییا

نی اسلامی همت گماردند و آن را یکریم و متون د
 .اشعار خود منعکس نمودند جایجایدر 

 عیتسلط کمتر قواعد عربی بر مبانی علم بد. 3
ان یبو  یهمچون علوم معان علم بدیع اگرچه

با  اما این اصالت عربی، استآن عربی  هایپایه
بوده  فرماحکمت کمتری بر علم بدیع شدت و حد

علم  در قواعد دستوری و زبانیکه چنانآنو 
« بدیع»در علم ، شودمیدیده « بیان» علمو « معانی»

 .شودمیکمتر مشاهده 
که ؛ درحالیگرددبازمیدلیل امر نیز به ذات علوم 

با احوال کلمه، کلام و مقتضای « بیانو انی مع»علوم 
در ارتباط تنگاتنگ هستند و ذاتاً ... مخاطب و حال و

علم بدیع با ، اندشده گذاریپایهبر مبنای این امور 
؛ دارد سروکارظاهر کلام و آراستن ظاهر آن 

، وارد شدن در بحث احوال خبر و دیگرعبارتبه
د دانش صرفی و نیازمن... اسناد، مجاز و استعاره و

رد » در مقابل، صنایعی نظیر اما نحوی بیشتری است
با  «...انواع سجع، طباق و مقابله و، العجزعلی الصدر

از به تسلط یبدون ن و ت یا فقرهیب در تأمل یکاند
 .ص استیقابل تشخ یو نحو یامل بر قواعد صرفک

 زبانپارسیشد تا ایرانیان  ایامی این امور زمینهتم
به معانی و بیان متمایل شوند، نسبت به  کهآن بیشتر از
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کنند تا در آن به  مندیعلاقهبدیع احساس نزدیکی و 
است ای ههنرنمایی و ابداع بپردازند و این همان نکت

گی تشیف: »به آن اشاره کرده است« ابن خلدون» که
نسبت به آراستن، ایشان )ایرانیان( را به علم بدیع که 

که « بیان» و« معانی»و از بلاغت  بود سوق دادتر آسان
 «، واداشتهستندنیازمند دقت و پیچیدگی بیشتری 

 .(552: 1995، ابن خلدون)

ی و آراستگی یبایان به زیرانیفتگی ایعلاقه و ش. 2
 ظاهر
از  کلام ایرانیان به ظواهر و آراستگی ظاهریه علاق

بارز و شناخته شده است که در بناها و  هایویژگی
عصر ساسانیان و  ـ گذشتهز دوران ا ماندهجابهآثار 

ظاره کرد که تا چه اندازه به ن توانمی ـشیانهخامن
توجه ... و هایشانلباستجملات و آراستن خود و 

معطر برای زیبایی  هایروغناز ایرانیان( : »)کردندمی
)مخصوص( برای بزرگ  هاییرنگپوست و از 

... کردندمیاده نشان دادن چشم استف و زیبا نمایاندن
 هایروغنه بدون جعب پادشاهان ایرانی نیز هرگز. 

و خود را به  شدندنمی جنگه روان، معطر کننده
خواه پیروز میدان باشند و خواه  ؛آراستندمی هاآن

 .(19 :1947، )دورانت «شکست خورده
م است که چنین شیفتگی و علاقه به آراستن مسلّ

شعری نیز خود را و آراستگی، در اشعار و صنایع 
با توجه به خصوصیت ذاتی « علم بدیع»نشان داده و 

آراستن ظاهر کلام، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و 
تا  داردمیهمین امر است که ابن خلدون را بر آن 

شیفتگی : »ر نظر کندادر مورد ایرانیان چنین اظه
 «بدیع» ایشان را به علم، نسبت به آراستن الفاظ

 .(552 :1995بن خلدون، ا) «وق دادس

 رییرپذیهای تأثجلوه
ع فارسی با یری بدیرپذیهای تأثجلوه طورکلیبه

، مقابله، طباق، سجع، اقسام مختلف آن از جناس
دسته . در دو دسته قابل بررسی است... اعنات و

قرآنی که منبع اصلی و جامع  هایمثالاول شاهد 
 ریسا تأثیراتاست و دسته دوم شامل  تأثیرات

 البلاغهنهج، فیشر ینبو احادیثمتون ادبی مانند 
 .است الفصاحهنهجو 

منبع اصلی متون  عنوانبهاول: قرآن کریم  هدست
ات یشگرفی بر ادب تأثیراتاسلامی که توانسته است 

ان ین میدر ا، ملل مختلف اسلامی بگذارد ایزبانه
به  –چنانکه ذکر شد  –رانی یبان و شاعران ایاد

اری به زبان قرآن و علم یف علاقه بسدلایل مختل
ن منبع غنی بلاغت و یدادند و از ا نشان یعربع یبد

ر به یدر ز. رفتندیاری پذیبس تأثیراتفصاحت 
 شود:اشاره می تأثیراتن یاز ا هایینمونه
آن است که دو یا  :«جناس اشتقاقی»صنعت . 5

 در معنا متفاوت باشند، ایهچند لفظ با اشتراک ریش
 .(198 :1369، ازانی)التفت

 برنداشت یریچ وازر وزر غیه 
 اشتکن یزیس ندرود تا چکچ یه

 (734/ 2: 1384، )مولوی
 «وزر، وازر، تزر»شاهد مثال بر سر واژگان 

هستند از لحاظ  ریشههمنکه یرغم ایباشد که علمی
لا تَز رُ  وَ» هیاشاره دارد به آ. با هم متفاوتند ییمعنا
چ گنهکاری بار ی( )ه18 )فاطر/ «ىأُخرْ و زرَْ  هواز رَ

 .(کشدگری را به دوش نمییگناه د

آن است که  :«میالجمع مع التقس»صنعت . 3

و  درآوردک حکم یز را تحت یا چند چیمتکلم، دو 
م کند و یا ابتدا آنها را تقسی. م کندیسپس آنها را تقس
 .(379: 1376الهاشمی، د )ینماپس از آن جمع 

 در جهان نیریبحر تلخ و بحر ش
 انیبغیانشان برزخ لایدر م

 این هر دو ز یک اصلی روان وانگه
 بر گذر زین هر دو رو تا اصل آن

 .(298 /1: 1384، )مولوی 
 «بحر تلخ و بحر شیرین»شاهد مثال بر سر 

و سپس جمع نموده  است که ابتدا آنها را تقسیم
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ن  تقَ یَالْ مَرَجَ البَحْرَین  یَ»ی هیاشاره دارد به آ. است
ای ی( )دو در19ـ21 )الرحمن/ «نَهُماَ برَْزَخٌ لایَبْغ یَان بَیْ

با هم  که، درحالیمختلف را در کنار هم قرار داد
کی یان آن دو برزخی است که یتماس دارند؛ در م

 . (زندیآمنمی به همکند و گری غلبه نمییبر د

بٌ ن  هذَاَ عذَْ یمرَجََ البْحَرَْ یهوَُ الذَّ وَ »ه یو نیز آ 
ح جرْاً  نهَمُاَ برَزْخَاً وَ یجعَلََ بَ  هذَاَ م لْحٌ أجُاَجٌ وَ وَ فرُاَتٌ 

ا را ی( )او کسی است که دو در53/ الفرقان) «امحَجْوُرً 
گری یو د نیریکی گوارا و شیدر کنار هم قرار داد؛ 

ان آنها برزخی قرار داد تا با هم یشور و تلخ؛ و در م
 .(ا باشنداز هم جد کاملاًمخلوط نشوند و 

آن است که چندین متضاد  :«مقابله»صنعت . 2

، )التفتازانی )حداقل دو متضاد( در یک بیت بیاید
 .(138ـ139: 1369

 لیناخوش شراب سلسب، بی تو گر در جنتم
 ریبا تو گر در دوزخم خرم هوای زمهر

 (141 :1387، )سعدی
و  «دوزخ، جنت»شاهد مثال بر سر واژگان 

که دارای صنعت مقابله  دباشمی «خرم، ناخوش»
ها علی ین فیمتّکئ»ات مبارک یاست و برگرفته از آ

/ )الإنسان «راًیها شمساً و لا زمهریرون فیالأرائک لا
ه یبا تکیز هایتختدر بهشت بر  کهدرحالی( )13
 .(نند و نه سرما رایباند؛ نه آفتاب در آنجا میزده

 اگر نباشد، هرچه آن طلبی
 اشداز مصلحتی به در نب

 هر نیک و بدی که در شمار است
 صلاح کار است، چون درنگری

 بس یافته کآن بساز بینی
 نییچو باز ب بهنایافته 

 (58 :1388، )نظامی
و  «بد، نیک»های ن واژهیب، در شاهد مثال بالا

صنعت مقابله  «نباشد، طلب»و  «افتهینا، یافته»
و »مبارک  هیاین بیت اشاره دارد به آ. وجود دارد

رٌ لکم و عسی أن یسی أن تکرهوا شیئاً و هو خع

علمُ و أنتُم لا یواللهُ ، تحبّوا شیئاً و هو شرٌّ لکُم
چیزی را شما ناگوار  بساچه( )216/ )بقره «تَعلمونَ

بشمارید ولی در حقیقت خیر و صلاح شما در آن 
چیزی هستید اما در  دوستدارکه  بساچهو  بوده

خداوند به  ؛ وتواقع شر و فساد شما در آن اس
 .(دانیدمصالح امور داناست و شما نمی

آن است که  :«إعنات یا إالتزام»صنعت . 3

آورده شود ای هفاصله یا قافی، پیش از حرف رَوی
 .(215: 1369، )التفتازانی که لازم نباشد

 لین دلین وادی مرو بی ایاندر ا
 لیگو چون خل «نیلا أحب الآفل»

 (429/ 1: 1384، )مولوی
است که  «لیخل، لیدل»هد بر سر واژگان شا

لُ رأی یه اللّیفلمّا جُنّ عل»مبارک  هیبرگرفته از آ
 «نیکوکباً قال هذا ربّی فلمّا أفل قال لا أحبّ الآفل

کی شب او یکه تار( )هنگامی76/ )الأنعام باشدمی
ن یگفت: ا، ای مشاهده کردستاره، دیرا پوشان

گفت: ، کرد که غروباما هنگامی؛ خدای من است
 .(کنندگان را دوست ندارمغروب

  برخوان «واکم ترک»هوده رو یدر غم ب یا
 برخوان «واکم ترک» حرص تو افزوده رو یو
 (546/ 2: 1384، )مولوی

وا م ن جَنَّاتٍ کمْ ترََک»مبارک  هیکه برگرفته است از آ
ها و ار باغی( )چه بس25/ )دخان «ونٍیوعَُ

 .(ای گذاشتندی که از خود بر جیهاچشمه
 از یکی که است آن: «زائدجناس »صنعت . 1

 از( بیشتر یا) مصوت حرف یک، متجانس کلمات
 تراضافه کلمه انتهای ای وسط، ابتدا در دیگری
 .(398: 1376، ی)الهاشم باشد داشته

 پرویز به هر بومی زرین تره آوردی
 کردی ز بساط زر زرین تره را بستان

 یکمتر گو شدهگمنون گم شد زآن کز یپرو
 برخوان «م ترکواک»؟ رو برخوانو کن ترَه یزر
 (57: 1375، )خاقانی
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باشد که می «ترکو»و  «تره کو»شاهد مثال بر سر 
ۀ تر از واژاضافه «تره کو»در وسط کلمه  «هاء»حرف 

ه مبارک یمثال بالا برگرفته است از آ. است یگرید
ار ی( )چه بس25 /)دخان «ونٍ یوا م ن جنَاَّتٍ وعَُ کمْ ترََ ک»

 .(ی که از خود بر جای گذاشتندیهاها و چشمهباغ
 شیتو خود بفرست برگ رفتن از پ

 شیشان را نباشد جز غم خویکه خو
 (213 :1396، ی)سعد

و  «شانیخو»واژگان شاهد مثال بر سر 
در دو حرف  زائداست که دارای جناس  «شیخو»

بارک ی مهیمثال بالا اشاره دارد به آ. باشدآخر می
( )روزی 88/ )الشعراء «نفع مالٌ و لا بنونیوم لا ی»

 .(رساندنمی که نه مال و نه فرزندان سودی
 ش تُست و روزیشب از بهر آسا

 فروز یتیمه روشن و مهر گ
 (219 :)همان

، مه»و  «فروز، روز»شاهد مثال بر سر واژگان 
دوم دارای  هواژ، باشد که در هر دو مثالمی «مهر

، بهر» هن دو واژیهمچن. باشدتر میهک حرف اضافی
در حرف اول  «یجناس ناقص اختلاف»دارای  «مهر
هو »مبارک  هیمثال بالا اشاره دارد به آ. باشندمی
 «ه و النهارَ مبصراً یل لتسکنوا فیجعل لکم الل یالذ
( )او کسی است که شب را برای شما 67/ ونسی)

روشن  د و روز رایارامید آورده است تا در آن بیپد
 .(ده استیگردان
بدان معنی است : «میاسلوب حک»صنعت . 3

ر واقع شده و یلفظی را که در کلام غ، ندهیکه گو
ر از یی غیحمل کند بر معنا، دارای دو معناست

 ین امر در واقع نوعیا. آنچه او اراده کرده است
ز ین «قول بالموجب»ا یشاعرانه و  «تجاهل العارف»

 .(5: 1379 ،ی)رجائ شودمیخوانده 
 ز کآنجا کس نپردازد به کسیروز رستاخ

 از گفتگوی یار خویش، چیمن نپردازم به ه
 (137: 1396، )سعدی

ت بالاست که لفظ را یشاهد مثال، مصراع دوم ب
گری یدهند به معنای ده انجام مییبرخلاف آنچه بق

ز ید اگر در روز رستاخیگوشاعر می. کندحمل می
پردازد کان خود نمیینزدکس به دیگری و حتی چیه

حتی  ـ زیچچیهو فقط به فکر خود است من به 
پردازم و فقط به یار و گفتگوی با او نمی هم ـ خودم

ی خود شاعرانه «تجاهل العارف»شاعر در . مشغولم
رد که یگکار مین صنعت را چنان هنرمندانه بهیا»

 «بردشاعر نمی دنیجهل ورزخواننده حتی گمان بر 
 هیت اشاره دارد به آین بیا .(75: 1379 )اوحدی،

 «ومَ ترَونها تذَهلُ کلُّ مرُضعه عمَّا أرضَعتی»مبارک 
رده، طفلان یزنان ش هز، همی( )روز رستاخ2/ )الحج

 .(کنندرخوار خود را رها مییش
اشاره است به داستانی : «حیتلم»صنعت . 0

 بدون ذکر آن، مشهور المثلیضربشعر یا ، معروف
 .(418: 1376، )الهاشمی

  آنکه در معرکه سحر بیان
 قلمش همچو عصا ثعبان است

 (211: 1389، )انوری
مثال بالا اشاره دارد به داستان حضرت موسی 

 «نیثُعبانٌ مب یفألقی عَصاه فإذا ه»مبارک  ه)ع( و آی
، ( )موسی هم عصای خود را بیفکند117/ )أعراف

م پدیدار یآن عصا چون اژدهایی عظ، ناگاهبه
إنّ »ن اشاره دارد به حدیث قدسی یهمچن ؛(گردید
( )همانا 524 :211، ی)المناو «ان  لَس حراًیم ن البَ
 .(همانند سحر است، ای از بیانگونه
  سپاه خصم، م سپاهشیاز ب

 چون مور نهان گشته در زمین
 (53: 1389، )انوری

مان و یت اشاره دارد به داستان حضرت سلین بیا
ها النمّلُ ادخُلوا مسَاکنکَمُ لا یا أیمله قالت ن»مبارک  هیآ
( )گفت: ای 18/ )نمل «مانُ و جنودهُُ یحط منَکّمُ سلی

مان یمبادا سل. دیهای خود اندر روموران، همه به خانه
 .(مال کنندیانش، ندانسته شما را پایو سپاه
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آن است که دو امر  :«النظیرمراعات»صنعت . 1

ن یشوند و ا متناسب یا بیشتر در کنار هم جمع
 ی تضاد با یکدیگر نداشته باشندامور رابطه

 .(368: 1376، )الهاشمی
 ای گلی کز گلبنت عالم همه گلزار شد

 زند «تبارک ربّنا الأعلی»وز گلت بوی 
  «و الضّحی»و بیخش  «طه»برگ دار گلبنت 

 زند «أو أدنی»و شاخش سر به  «یس»بار او 
 (191 :1381، )سنایی

، برگ، گلزار، گلبن، گل»های ژهدر مثال بالا وا
همگی کلمات مرتبط به  «شاخه، بار، خیب، دار
و دارای صنعت  اند که در یکجا جمع شدههم

اشاراتی به ، ت مذکوریدر ب. مراعات نظیر هستند
فکانَ »مبارک  هیو آ «یس، طه، الملک»های سوره

( )تا آنجا که فاصله 9/ )النجم «ن  أو أدنییقابَ قَوسَ
 .دازه دو کمان یا بیشتر شد( داردبه ان

  آنجا بروید هدرخت طیب
 که دست و پا سخن آنجا بگوید

  نه آنجا أقربا ماند نه اسباب
 که فرزند عمل باشند انساب

 (46: 1384، )عطار
ان یت دوم است که میشاهد مثال بر سر ب

مراعات نظیر  «انساب، فرزند، اسباب، اقربا»واژگان 
فإذا »مبارک  شاره دارد به آیهاین بیت ا. وجود دارد

ومئذٍ و لا ینَهم یالصور  فلا أنسابَ ب ینفُ خ ف
ده ی( )چون در صور دم11/ مؤمنون) «تسائلونی

ان مردم یگر پیوند و خویشی میشود آن روز د
البته مصراع  .(نماند و کسی حال کسی را نپرسد

ر  ک»مبارک  هز اشاره دارد به آییاول ن ب  یألم ت  ر  ف ض 
رعُها ف ةبیط ةبه کشجریهُ مثلًا کلمه طالل  یأصلُها ثابتٌ و ف 

ای که خداوند مثال ( )ندیده24/ )ابراهیم «السماء  
زده است سخن پیراسته و پاکیزه را به درختی 

هایی هایی استوار و شاخهپاکیزه و پرورده که ریشه
مبارک ه و مصراع دوم نیز به آی (سر به آسمان دارد

هم و تشهدُ یدیعلی أفواه هم و تُکلّ مُنا أومَ نخَت مُ یال»
( )امروز 65/ )یس «کسبونیأرجلُهُم بما کانوا 

 هایشاندستکنیم و هایشان را مهر و موم میدهان
اند ند و پاهایشان بدانچه کردهیگوبا ما سخن می

 .(دهندگواهی می
ر متون یف نبوی و سایشر احادیثدوم:  دسته

... و الفصاحهنهجو  البلاغهنهج ازجملهنی ید
منابع غنی و پربار فصاحت و بلاغت عربی  عنوانبه

م بر یتر از قرآن کرنییپاای هتوانسته است در مرحل
رانی یا ازجملهبان ملل اسلامی و یذهن و زبان اد

 جایجایری گذاشته و در یگچشم تأثیرات
ی از یهال به نمونهیدر ذ. ی کندیآثارشان خودنما

 شود:اره میاش تأثیراتن یا
ز اشاره ین قبلاًکه  طورهمان :«مقابله»صنعت . 5

شد مقابله آن است که چندین متضاد )حداقل دو 
: 1369، )التفتازانی متضاد( در یک بیت بیاید

 .(138ـ139
 کافران چون جنس سجین آمدند

 آمدند نییآخوشسجن دنیا را 
 انبیاء چون جنس علیین بُدند 

 سوی علیین جان و دل شدند
 (645ـ644/ 1 :1384، )مولوی

، نیسج»و  «انبیاء، کافران»واژگان ، شاهد مثال
که دارای صنعت مقابله است و  باشدمی «نییعل

الدنیا سجن المؤمن »ف یث شریاشاره دارد به حد
و بهشت کافر  مؤمنا زندان ی)دن «الکافر هو جنّ
 .(346/ 43 :1111، )مجلسی است(
  سته حق فرموده اکغمبر یگفت پ

 در بالا و پست چیه نگنجم من
  زین و آسمان و عرش نیدر زم

 زیعز یا دان نیقی نیا نگنجم من
  عجب یا بگنجم مؤمن دل در

 طلب هادل آن در ییجو مرا گر
 (324/ 1 :1384، )مولوی
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، نیزم»و  «پست، بالا»واژگان ، شاهد مثال
ه اشاره دارد به کاست  «بگنجم، نگنجم»و  «آسمان

قَلْبُ  یسَعُنیوَ  یوَ لاسَمائ یاَرْض یسَعُنیلا » ثیحد
( 4/ 4: 1415، )ابن ابی جمهور «الْمُؤم ن  یعَبْد  

 ش مرا ندارد و دل بندهیگنجا، ن و آسمان منیزم)
 .(ش مرا داردیگنجا، مؤمن
 در عَجُز :«العجز علی الصدر رد»صنعت . 3

 به چنینهم است؛ پایان و آخر معنای به لغت
 رسیده عمر پایان به که ایجوزهع زن پیر معنای

 و است چیز هر بالای و آغاز معنای به باشد، صدر
 صدر را مصرع عروضی، آغاز اصطلاح در
در اصطلاح . است مصراع عجز، پایان و گویندمی

ای که در اول بیت یا مصرع یا در بدیعی، اگر کلمه
ابتدای یک نثر آمده باشد و در پایان هم آورده 

 صورت گرفته است« الصدرز علی رد العج»شود، 
 .(78: 1381)محبتی، 

  جفت کبا محمد بود عشق پا
 گفت« کلولا»عشق او خدا  بهر

  را کبحر عشق پا یگر نبود
 را کافلا یدادم یوجود یک

 یسن چرخ افراشتم آن بر من
 ینک یفهم را عشق علو تا

 (411/ 2: 1384، )مولوی
وسط است که در  «عشق»ه شاهد مثال بر سر واژ

مصراع اول و در ابتدای مصراع دوم و در میانه و 
های دیگر نیز آمده و دارای صنعت ردّ پایان مصراع

ث یاشاره دارد به حد ؛العجز علی الصدر است
، ی)اگر تو نبود «کلما خلقت الافلا کلولا»ف یشر

 .(17/ 1: 1414)قمی،  ردم(کیعالم را خلق نم
 در متضاد واژه دو آن در که: «طباق»صنعت . 2

 ذکر جمله یک در رفته و کاربه خود حقیقی معنای
 .(87: 1369، )التفتازانی شود

 اد مکنیچ از او یاز دی که گذشت ه
 اد مکنیست فرامدهیفردا که ن

  اد مکنیبر نامده و گذشته بن
 حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

 (142: 1391، امی)خ
به معنای دیروز و  «دی»شاهد مثال بر سر 

ن دو واژه طباق حقیقی یان ایاست که م «فردا»
اشاره دارد به فرازی از کلمات قصار . برقرار است

ا بن آدم! ی»د: یفرماع( آنجا که می) یعلامام 
ومک الذی یأتک علی یومک الذی لم یلاتحمل همّ 

( )ای پسر آدم! اندوه 267، البلاغهنهج) «قد أتاک
ز یو ن ؛(مکن ات افزونامده را بر روز آمدهیروز ن

 د:یفرماشعری منسوب به امام علی )ع( که می
 نیک فأیأتیما فات مضی و ما س

 نین العدمَیب هقُم فَاغتنم الفُرص
 (142 :1389، )راستگو

د یآ)آنچه که گذشت تمام شد و آنچه که می
مت یستی غنیان دو نیز و فرصت را میکجاست؟ برخ

 .(شمار
 شناس این عظمت گو مفروشواعظ شحنه

 دل مسکین من است، منزلگه سلطان کهآنز
 (242: 1377، )حافظ

، «نیمسک، سلطان»های ان واژهیم، در مثال بالا
ت الهام گرفته از ین بیا. صنعت طباق وجود دارد

 «یقلوبُهُم لأجل هأنا عند المنکسر»ث قدسی: یحد
خداوند فرموده است:  ؛(157/ 71 :1111، )مجلسی

به خاطر من شکسته  است که هاییدلجای من در 
 .اندو متواضع شده

 هک است صنعتی: «جناس مضارع»صنعت . 3

 حروف هیئت و ترتیب، تعداد در متجانس لفظ دو
آن  و باشند مختلف، کی از حروفی در متفق و

 یعنی واحد مخرج دارای، حرف در دو کلمه
 .(99: 1369، )التفتازانی المخرج باشند متقارب

  درو که یلشکر و خیل در باشد خیر
 بود لنگ فرید عارض و مشرف نجیب

 (66: 1389، )انوری



 5211، بهار و تابستان 0 یاپیچهارم، شمارة اول، پ سال، یو نقد بلاغ یبلاغت کاربردعلمی دوفصلنامة  573

است که  «خیل»و  «خیر»شاهد مثال بر سر 
 فیشرث یاشاره دارند به حد و اندقریب المخرج

/ 35: 1111، )مجلسی «الخیلُ فی نواصیها اُلخیرُ»
 .(هاستاسبشانی یر و برکت در پی( )خ121

 رییگجهینت
ان، ین پارسیدر سرزم د اسلامیپس از طلوع خورش

 قرآن مستقیم تأثیر تحت کاملاًع فارسی یعلم بد
نی همچون یر متون دیف و سایث شریکریم، حد

قرار گرفت و شاعران  و صحیفه سجادیه البلاغهنهج
 از خویش آثار فحوای و کلام ضمن در ایرانی
 صورتبهنی یتعبیرات قرآنی و د ، ترکیبات وهاواژه
ن منابع یا با را خود سخن و هنمود م استفادهیمستق

 .بخشیدند نیرو و غنی بلاغت و فصاحت، زینت
، سعدی، مولوی ادب فارسی همچون بزرگان

انوری ، نظامی، سنایی، امیخ، خاقانی، عطار، حافظ
 احادیثوحی و  تعالیم و قرآن به چنان توجهی... و

توان رد پای که می اندداشته و روایت بزرگان دین
ن یآثار و افکار ا جایجایی را در نیت دینامتنیب

 .بزرگان مشاهده نمود
ع یان در علم بدیرانیری ایرپذیل تأثیدلا ازجمله
ری یتوان به فراگعربی می، نی عربییاز متون د

، نی عربی و خدمت به آنیم و متون دیقرآن کر
ع و یتسلط کمتر قواعد عربی بر مبانی علم بد

و آراستگی  ییبایان به زیرانیفتگی ایعلاقه و ش
ری در انواع مختلف یرپذیاین تأث .ظاهر اشاره کرد

، عی همچون جناسیمحسنات لفظی و معنوی بد
رد العجز علی ، میالجمع مع التقس، مقابله، طباق

اسلوب ، النظیرمراعات، حیتلم، اعنات، الصدر
 .خود را نشان داده است... م ویحک

 منابع
 .میالقرآن الکر

 .البلاغهنهج

 .هیادفه سجیصح

 .المقدمه (.م1995)عبدالرحمن بن محمد ، خلدونابن
 .هیالعصر هالمکتب :روتیب .ش الجودییق درویتحق

دار  :روتیب .الاغانی (.م1994) ابوالفرج ،الاصفهانی
 .التراث العربی یاءحالا

 یعوال .(ق1415) نیالدنیز بن محمد ،جمهوریأب ابن
 دار :قم .هینیالد ثیالأحاد یف هیزیالعز یاللئال

 .للنشر دالشهداءیس
 مقدمه با. انوری دیوان (.1389) محمد بن محمد .انوری

 .نگاه :تهران .بابایی پرویز اهتمام به .نفیسی سعید

 «.نابیوسانیهای شاعرانه» .(1379) انگیزمهر ،اوحدی
  .15شماره  .مجله کیان

مطبع  :هالقاهر .المطول .(1331) نیسعدالد ،التفتازانی
 .أحمد کامل

 التعلیق و الحواشی .المختصرشرح  .(1369) ـــــــــ.
 .کتابسرا :قم .لعبده المتعال الصیدی

تصحیح و  .دیوان .(1377)الدین محمد شمس ،حافظ
 .خوارزمیتهران:  .1ج .توضیح پرویز ناتل خانلری

 الساداتمیمرمیرقادری،  ؛ایناد مرادپور، ؛محمود ،درییح
های مادی الشاب زلنی در غیت دینامتنیب» .(1392)

 .مجله ادب عربی دانشگاه تهران .«فیالظر
دیوان اشعار  .(1375)الدین افضل ،خاقانی شروانی

 .زوار :تهران .خاقانی
های بلاغت در جلوه .(1376)محمد  ،خاقانی
 .البلاغهنهجتهران: بنیاد  .البلاغهنهج

م عمر یات حکیرباع .(1391)م یعمر بن ابراه ،امیخ
 .کتاب آبان :تهران .علامه دهخدا مهمقد .امیخ

ترجمه  .هیقصه الحضاره الفارس .(م1947)ل یو ،دورانت
 .مکتب الخانجی :هالقاهر .م الشواربییابراه

به  .ترجمان البلاغه .(م1949)محمد بن عمر  ،انییرادو
الآداب  ةیکل :استانبول .ح و اهتمام احمد آتشیتصح

 .هیالاستانبول ةبالجامع
ث در شعر یتجلی قرآن و حد .(1389) محمد ،راستگو

 .سمت :تهران .فارسی

معالم البلاغه در علم  .(1379)خلیل محمد ،رجایی
 .دانشگاه شیراز شیراز: .معانی و بیان و بدیع

 .اساطیر :تهران .بدیع .(1385) احمد ،رنجبر
بر  .ات سعدییغزل .(1387) مصلح بن عبدالله ،سعدی

 .ارمغان :نتهرا .علی فروغیاساس نسخه محمد

علی ح محمدیتصح .ات سعدییکل .(1396) ـــــــــ.
 .ققنوس :تهران .11چاپ  .یفروغ

شرح زندگی  ،مقدمه ،دیوان .(1381)أبوالمجد  ،سنایی
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 .سخن سنایی به قلم بدیع الزمان فروزانفر و شیوه
 .نشر آزاد مهر :تهران .به اهتمام پرویز بابایی

 :هالقاهر .خیر و تارالبلاغه: تطو .(م1976)شوقی  ،فیض
 .دار المعارف

ات التناص یتجل .النص الغائب .(م2111)محمد  ،عزّام
 .اتحاد الکتاب العربی :دمشق .فی الشعر العربی

 تصحیح .نامهاسرار .(1384)شیخ فریدالدین  ،عطّار
 .نشر زوار :تهران .صادق گوهرینسید
فی محاسن الشعر  ةالعمد .(م1988)ابن رشیق  ،القیروانی

 .هدار المعرف :روتیب .ق محمد قرقزانیتحق .الآداب و

تحقیق  .یالقم ریتفس .(ق1414) میابراه بن على ،قمى
 . دار الکتاب :قم .جزائرى طیبّ موسوى

 .سخن :تهران .نو بدیع .(1381) مهدی ،محبتی

أشکال التناص و تحولات  .(م2111)حافظ  ،المغربی

ویل الخطاب الشعری المعاصر دراسات فـی تأ
 .الانتشار العربی ةمؤسس ة:السعودی ةالعربی ةالمملک .النصوص

وان کامل شمس ید .(1366)ن محمد یالدجلال ،مولوی
 .الزمان فروزانفرعیمقدمه و شرح حال از بد .زییتبر

 .دانیجاو: تهران

 الجامعه الأنوار بحار .(ق1111) باقرمحمد ،مجلسی
 .ارات اسلامیهانتش :تهران .الأطهار الأئمه أخبار لدرر

 :القاهره .التناص فی شعر الرواد .(م2117) أحمد ،ناهم
 .هدار آلافاق العربی

 .نظامیه خمس .(1388)الیاس بن یوسف  ،نظامی
بازنگریسته بهاءالدین  .تصحیح سامیه بصیر مژدهی

 .نشر دوستان :تهران .خرمشاهی

و  یالمعان یجواهر البلاغه ف .(1376)أحمد  ،الهاشمی
 .یغات اسلامیدفتر تبل :قم .عیالبد ان ویالب




